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 دهیچک
 اساس براین. است راث یک واقعی ارزش تعیین شناسیسبک مهم نتایج از زیباشناختی، و علمی هایپژوهش در

 در وست ا قرارگرفته توجه مورد گرانپژوهش سوی از همواره فارسی ادبیات در حماسی هایمنظومه سبک

 ساختار در تحقیق و مطالعه کهطوریبه. اندپرداخته شاهنامه از بعد حماسی هایمنظومه به بسیاری هایپژوهش

 با تا کندمی کمک ما به است ـ دوره یک خاص سبک بررسی و شناخت عوامل از یکی کهـ  گویندگان زبانی

 شعرا کلام در نهفته معانی از جامعی و صحیح درک به و شویم آشنا دوره هر در موجود زبانی خاص هایویژگی

 عواملی وعهمجم. دارد زیادی اهمیت شعر درـ  است زبانی ساختار هایجنبه از یکی کهـ  شعر موسیقی. برسیم

 شعر اسرسر در که است معنایی و زبانی هایشاخص از تعداد زیادی ،شوندمی شعر در موسیقی ایجاد سبب که

 معانی و تجملا انواع کلمات، و حروف موسیقی قبیل از ،کنندمی ایجاد شعر در زیادی تحول و افکنده سایه

 حالت و محتوا به بسته و است خاصی موسیقی دارای شعری اوزان از یکهر همچنین و هستند هاآن در نهفته

 ایجاد واملع بررسی به تحلیلی و اینهکتابخا مطالعات شیوۀ به مقاله این. است متفاوت شعر آن خاص عاطفی

 که دش مشخص. است پرداخته فرامرزنامه با آن مقایسۀ و نامهبهمن در حماسی شعر خاص آهنگ و موسیقی

 آثار اندتوانسته و اندکرده عمل موفق موسیقایی و آوایی فرایندهای کارگیریبه در منظومه، دو هر سرایندگان

 .کنند نزدیک معیار حماسی زبان به زمینه این در را خود

 فرامرزنامه نامه،بهمن حماسی، زبان شناسی،سبک آوایی، ساختار: کلیدی های واژه
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 مقدمه. 1

شناسی است. در برای بررسی متون ادبی، سبک و سبکها ترین شیوهاز مهم

که  شودمیشناسی به دو دستۀ زبانی و ادبی تقسیم بندی صورت گرفته، سبکتقسیم

. امروزه در کنندمیهایی از یک اثر ادبی را بررسی و تحلیل ها و ویژگیم، جنبههر کدا

که محور همۀ تحولات شعر، زبان و » است شدهمشخص شناختیپرتو مطالعات زبان

توان یک نظام ذهنی زبان را می. (27: 1387کدکنی، )شفیعی «روابط اجزای زبان است

صورت گفتار و نوشتار، اشاره و تواند به، مییدآدرمیدانست، که وقتی از قوه به فعل 

افت ذهنی انسان است ایما آشکار شود و تجلیات آن بازتاب مستقیم و غیرمستقیم ب

طور خدادادی هصورت اکتسابی و بخشی را بتواند بخشی از آن را بهمی هرکسیکه 

زبان و فکر »ی داشته باشد. ذهن و زبان ارتباط تنگاتنی با یکدیگر دارند. استاد شفیع

پژوهشگران در انجام   کهطوریبه .(27همان: ر.ک: ) داندمی« را دو روی یک سکه

یابت از ذهن مطالعه نوشتار و گفتار را به ن شناسی عملاًشناسی و زبانمطالعات سبک

 .کنندمی

 بیان مسئله و سؤالات تحقیق. 1-2

یک و هر کنندمیری  بررسی شناسی را در سه سطح زبانی، ادبی و فککلی سبکطوربه

شوند. یکی از این سطوح، سطح تقسیم میهای مختلفی قسمت خود به ،از این سطوح

شود. در سطح آوایی یا طوح آوایی، لغوی و نحوی تقسیم میزبانی است که به س

آفرین بررسی و تحلیل متن یک اثر به لحاظ عناصر موسیقیشناسی آواها، سبک

شود. ردیف مشخص مینی و کناری از بررسی وزن و قافیه و موسیقی بیروشود. می

گردد. همچنین مسائل کلی های بدیع لفظی معلوم میبا آرایهموسیقی درونی نیز 

در این پژوهش نیز از سطح زبانی  شوند.ه تلفظ نیز در این قسمت بررسی میمربوط ب

ه قرار گرفته است. بر توجنامه و فرامرزنامه مورد ۀ بهمنسطح آوایی دو منظوم صرفاً
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ها به آنتا در پی آن هستیم هایی که در این پژوهش ترین پرسشاین اساس مهم

 ند از:اعبارتپاسخ دهیم، 

 نامه و فرامرزنامه چگونه است؟ـ ساختار آوایی و موسیقایی در بهمن

تر قهای آوایی موفکارگیری فرایندهدر ب باهمیک از این دو منظومه در مقایسه ـ کدام

 اند؟کردهعمل 

 اهداف و ضرورت تحقیق. 1-3

 هر چه بهتر شناخت راستای در اهمیت و ضرورت این پژوهش از آن جهت است که

 از عنوان یکیبه نامه و فرامرزنامه،بهمن حماسی هایمنظومهحماسی  زبان ساختار

 ضمن تا بررسی گردد اند،شده سروده شاهنامه اساس بر که ایرانیان یمل هایحماسه

سطح  در زبان این اصلی هاییکی از شاخصه حماسی، زبان هایویژگی شناخت

 سترگ اثر سرایش از سیر زبان حماسی بعد که هدف این با شود. ساختار آوایی بررسی

های آوایی جستار بر آن شدیم تا شاخصهما نیز در این  .شود صمشخ فردوسی

بر اساس که  ـرا های حماسی ایران هعنوان، منظومنامه و فرامرزنامه را بهبهمن

داران فرهنگ ایران زمین بر زبان میراث اند وسروده شدههای راویان و نقالان قصه

 نشان دهیم. ـ اندهجاری بود

 پیشینۀ تحقیق. 1-4

شناسانۀ متون حماسی، همواره از سوی گونه که ذکر شد، مطالعات سبکهمان

های حماسی فراوانی که  منظومه. خصوصاًاست قرارگرفتهپژوهشگران مورد توجه 

های صورت اند. با مطالعۀ پژوهشتدریج و به تقلید از شاهنامۀ فردوسی سروده شدهبه

نامه و فرامرزنامه پرداخته نشده است؛ جه شدیم که به ساختار آوایی بهمنگرفته متو

 شود:اشاره می شده در این خصوصهای انجامن در اینجا به ذکر برخی از پژوهشبنابرای
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به ماهیت  این کتابدر  :الله صفا ذبیح از (1333 ) «رانیدر ا ییسراحماسه»کتاب ـ 

 است.  شدهاشارهو کیفیت حماسه و همچنین تکوین و تدوین حماسۀ ملی 

در فصلی با عنوان عوامل ساخت  :شفیعی کدکنی از (1358) «موسیقی شعر»کتاب ـ 

 داخته است. فردوسی پر موسیقی شعر و صورت در

تصات سبکی در فصلی با عنوان مخ :سیروس شمیسااز  (1376) «انواع ادبی» کتابـ 

  های زبانی، ادبی و فکری حماسه پرداخته است.حماسه، به بررسی ویژگی

 ی:شهبازاصغر و  ابتثملک از مهدی  (1391) «بررسی زبان حماسی یالگو» مقالۀـ 

 کی کهاین علاوه براست که در آن،  مینهز نیدر ا صورت گرفتهکار تخصصی  اولین

زبان های شاخص  بررسی بهدر کنار آن  ،دهدارائه می بررسی زبان حماسی یالگو برا

یا عدم میزان موفقیت  اند وپرداخته مشهدی باذل حیدری از حملۀ در حماسی

ن د و همچنیانمعیار سنجیده حماسی عنوان زباناثر را با شاهنامه، به نیا موفقیت

نقد زبان »( و 1393) « یباذل مشهد ی ازنقد زبان حماسی در حملۀ حیدر»مقالۀ 

که  ( با همکاری این دو نویسنده1393« )نامۀ ابن حسام خوسفیحماسی در خاوران

ها به بررسی و نقد زبان حماسی در آندر هر دو مقاله ضمن پیروی از الگوی مذکور، 

  اند.پرداخته

غلامحسین از  (1369) «موسیقی کلمات در شعر فردوسی»ای با عنوان ـ مقاله

 شدهپرداختهبه بررسی فرایندهای آوایی و موسیقایی در شعر فردوسی آن که : وسفیی

 را نشان دهد. فردوسیدر پی آن است تا برخی از مظاهر موسیقی کلام است. نویسنده 

 «لشکرف به هفتطومار جامع نقالان معرو بررسی ساختاری زبان حماسی در» مقالۀـ 

لشکر، با توجه به مضمون کلی منظومۀ هفت ی:نیکخو و جلالی پندراز  (1394)

  .است شدهبررسی یو نحو ییحماسی آن در دو سطح آوا ساختار
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 میک ۀیحماسی زبان بنیاد بر اساس نظر یهادر داستان ییوجوه روا بررسی»مقالۀ ـ 

شناسانه است که به بررسی کسب پژوهشی :فشارکی و همکاراناز  (1393) «بال

 .پرداخته استحماسه  ییساختار روا

 تحقیق هاییافتهبحث و . 2

 های آوایی و موسیقیایی. بررسی شاخص1-2

 )وزن( موسیقی بیرونی. 1-1-2

نوع موسیقی  بارزترین ،گیردوزان رایج شعر فارسی شکل میا باموسیقی بیرونی که 

ی شعر، جانب عروضی و وزن شعر است که بر منظور از موسیقی بیرون» .است در شعر

: 1391کدکنی، )شفیعی «قابل تطبیق است ،اندهایی که در یک وزن سروده شدهشعر ۀهم

391). 

موسیقی شعرش را  نوعقادر است آن  باابزاری است که  در دست شاعر چون وزن

 ده ازبا استفادهد نشان دست یا متفاوت  آهنگی تند، ملایم، کند، سریع، یکضرب

با توان با دنیای شاعر ارتباط بیشتر و تنگاتنگی ایجاد کرد. شاعر موسیقی بیرونی می

 ،گیردنوع موزون بودن و استفاده از هجاهای کوتاه و بلندی که در شعر خود به کار می

یرش مضامین را آمادۀ پذ تواند احساس مخاطب خود را برانگیزد و ذهن و اندیشۀ اومی

 د.ود کنو مفاهیم شعری خ

فردوسی در بحر متقارب مثمن مقصور/  های پس از شاهنامۀوزن تمامی حماسه

رسد با توجه به  فعولن، فعولن، فعول/فعل( است که به نظر می )فعولن، محذوف است

شعر حماسی ترین وزن برای آفرینش ار هجایی خاص آن، بهترین و مناسبساخت

در »به هجاهای کوتاه بیشتر است.  جاهای بلند نسبتدر آن، ه کهطوریبهاست. 

، همیشه ستا ها بر کوتاهی و بلندی یا شدت و ضعف هجاهاهایی که بنای وزن آنزبان

باشد، حالت شمارۀ نسبی هجاهای کوتاه یا شدیدتر بیشتر  هاآناز الفاظ که در  لیفیتأ

ـ که تر برای حالات ملایم عکسبهکند و تری را القا میعاطفی شدیدتر یا مهیج
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ود که هجاهای بلند یا ضعیف رهایی به کار میمستلزم تأنی و آرامش هستند ـ وزن

ها به هجای کشیده رکن ختم شدن مصراع(. 593: 1347)خانلری،« ها بیشتر استدر آن

های بلند سبب صوتها به مدن هجاهای بلند و ختم آنتوزیع کرفعل( و  فعول/)

کشیده، کشش صوتی  عر به هجای بلند وختم شدن ش»گردد. برجستگی کلام می

-59: 1377 )ذاکرالحسینی،« ثیر داردآورد و در برجستگی زبان شعر تأبیشتری پدید می

88). 

 پردازیم. نامه و فرامرزنامه میاکنون به بررسی چند بیت از بهمن

 سر نامه از شاه نیکی نمای

 

 به نزدیک گردان کشورگشای 

 (2422: 1370، نامه)بهمن              

 

 مای نِ کی  نی ه شا اَز مِ نا رِ سَ

 شای گُ وَر کِش نِ دا گُر کِ دی نزَ بِ

u _ _ u _ _ u _ _ u _ 

   سبت به هجاهای کوتاه هفت به چهارتعداد هجاهای بلند ن

 های بلند در بیت هشت موردتعداد هجاهای مختوم به مصوت

 ختم آن به فَعل

 .خدای جهانش چنین تیز کرد  دبدانند کاین گنبد تیز گر

 (2423 :1370)بهمن نامه،

 تعداد هجاهای بلند نسبت به کوتاه هفت به چهار.

 بلند در بیت هفت مورد. هایمصوتتعداد هجاهای مختوم به 

 ختم آن به فَعل.
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  چو خورشید بر چرخ پرواز کرد  دهمه شب دو لشکر همی ساز کر

 (9531)همان: 

 ت به کوتاه هفت به چهار.تعداد هجاهای بلند نسب

 های بلند در بیت پنج مورد.تعداد هجاهای مختوم به مصوت

 ختم آن به فَعل.

  سپهبد به اسب اندر آورد پای  یبر آمد غَوِ کوس و آوای نا

 (9532)همان: 

 تعداد هجاهای بلند نسبت به کوتاه هفت به چهار.

 مورد.بلند در بیت چهار  هایمصوتتعداد هجاهای مختوم به 

 ختم آن به فَعل.

  بغرّید چون اژدهای دلیر   سپهبد بر آمد به کردار شیر

 (1159: 1394)فرامرزنامه، 

 تعداد هجاهای بلند نسبت به کوتاه هفت به چهار.

 بلند در بیت چهار مورد. هایمصوتتعداد هجاهای مختوم به 

 ختم آن به فَعل.

  بارۀ باد پای به زیر اندرون   به دست اندرون گرزۀ سرگرای

 (1160)همان: 

 تعداد هجاهای بلند نسبت به کوتاه هفت به چهار.

 های بلند در بیت پنج مورد.تعداد هجاهای مختوم به مصوت

 ختم آن به فَعل.
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 ندمنده به کردار شیر ژیا   چو تنگ اندر آمد بدآن هندیان

 (1161)همان: 

 تعداد هجاهای بلند نسبت به کوتاه هفت به چهار.

 بلند در بیت هفت مورد. هایمصوتتعداد هجاهای مختوم به 

 ختم آن به فَعل.

رد  ُ ب ه  دآن ده مبارز یکی حمل ِ  دبه اسپ نبردی یکی پی فشُر  ب

 (1162)همان: 

 تعداد هجاهای بلند نسبت به کوتاه هفت به چهار.

 بلند در بیت شش مورد. هایمصوتتعداد هجاهای مختوم به 

 ختم آن به فَعل.

های حماسی شد که هر دو منظومه همچون منظومهها مشخص اساس این بررسی بر

قارب مثمن مقصور یا محذوف نظر وزن عروضی در بحر مت، ازفردوسی بعد از شاهنامۀ

شود ایه در هر مصراع یا کاملا حذف مییعنی آخرین هجای بلند از آخرین پ»هستند. 

آخرین تبدیل به یک هجای ای بلند گویند یا دو هجرو آن را محذوف میایناز و

واقع ای بلند و یک هجای کوتاه است. دریت آن برابر یک هجگردد که کمکشیده می

به این چنان است که آخرین هجای بلند تبدیل به یک هجای کوتاه شده باشد و 

و هر دو شاعر با آوردن تعداد  .(48: 1369)خالقی مطلق، « نامندجهت آن را مقصور می

چنین تعداد هجاهای مختوم به هجاهای بلند نسبت به هجاهای کوتاه و هم بیشتر

اند برجستگی خاصی به شعر توانسته« فَعل»ختم ابیات به رکن های بلند و مصوت

خودشان ببخشند. بسامد هجاهای بلند نسبت به سایر هجاها در هر دو اثر بیشتر است 

 شود.حماسی در کلام میکام زبان و لحن و این امر باعث استواری و استح
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  )قافیه و ردیف( موسیقی کناری. 2-1-2

های ترین جلوهبخش در شعر، موسیقی کناری است که مهم یکی از عوامل موسیقی

بردن جنبۀ موسیقایی شعر و لا ری در باو مؤث ررنگنقش پُ که آن قافیه و ردیف است

شفیعی . (180: 1384 ،منشفیّاض)« برانگیختن عواطف و احساسات خواننده دارد»

که در نظام موسیقایی شعر دارای تأثیر »داند کدکنی موسیقی کناری را از عواملی می

های موسیقی کناری ت قابل مشاهده نیست و ... جلوهولی ظهور آن در سراسر بی است؛

« هادیف است و دیگر تکرارها و ترجیعبسیار است و آشکارترین نمونۀ آن، قافیه و ر

یاری ت و تأثیر قافیه و ردیف بر شعر فواید بسدر مورد اهمی. (391: 1391 ،یندکشفیعی ک)

ها بهتر رسد نقش موسیقایی آنشده است که به نظر میاز سوی ادیبان و ناقدان ذکر

ست. نغمه و آهنگ حاصل از تکرار الفاظ هماهنگ، همگون ا هاتر از دیگر نقشو مهم

بخشد که نزدیک است به لذّتی که از آدمی می لذّتی به»قافیه و ردیف  یا همسانِ

 (83: 1367ملّاح، )« .کنیمای دریافت میاستماع نغمه

 قافیه. 1 -2-1-2

که تعریف قافیه به ظاهر روشن و آشکار است و تشخیص آن برای هرکسی این باوجود

کنند: عریفی مد نظر خودشان است، بیان میاما ادبا برای آن ت ؛راحت و آسان است

رونده وییم، در اصل لغت به معنای از پسگکه آن را در شعر فارسی پساوند میقافیه »

ابیات است که آخرین حرف  و در اصطلاح شاعران، کلمات آخر یندهدر آو از پس 

: 1388 )کامران،« که کلمات عیناً تکرار نشده باشد ها یکی است به این شرطاصلی آن

ها در مقاطع خاصی ها و مصوتبودن صامت لحاظ مشترکای که ازمجموعه. »(42

توانند با یکدیگر تناسب داشته باشند که خود وسط یا آخر و حتی اول هر قسمت می

 .(170: 1397 )نظری چروده،« نامیمموسیقی شعر است و آن را قافیه مینوع دیگری از 

گوی ودر گفت»شفیعی کدکنی معتقد است:  ،ا در باب جنبۀ موسیقایی آنام 

در  ؛ اماذهن فقط متوجه معانی است و نثر به آهنگ کلمات توجه نداریم،عمولی م
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و این  بریمنیستیم از آهنگ کلمات نیز لذت میشعر با اینکه هرگز از معانی غافل 

ها تحریک لۀ قافیهوسیها است و در حقیقت گوش بهلذت بیشتر در اثر برگشت قافیه

. موسیقی و (65: 1391 )شفیعی کدکنی، «کندشود و احساس لذت و خشنودی میمی

در نقش خود طنین  کهآنوه بر آید علاوجود میههای شعر بآهنگی که  از قافیه

رار داده و باعث غنای ثیر خود قکنند، کل ابیات شعر را نیز تحت تأنشینی ایجاد میدل

که سازهای گوناگون حتی در همچنان »شوند. سی میهای حمالحن منظومه

ها بخشد، قافیهو طراوت خاصی به اجرای موسیقی میهای یک صدایی تنوع  یموسیق

 (72: 1386)دادجو، « دهند.های گوناگون مینیز به شعر تنوع و طعم

است. ها بسیار مهم ظر صوت، طنین و جنبۀ موسیقایی آننها ازبنابراین گزینش قافیه

آن است و موجب غنای  کنندۀ فضای حماسی و مکملقافیه در شعر حماسی تداعی

هایی که حروف مشترک بیشتری گردد. قافیهموسیقی حاصل از آواها و کلمات می

وم به ویژه در قوافی مختکنند. این امر بهموسیقی بیشتری را به گوش القا می ،دارند

تفخیم و غیره  و باشد، بیانگر تعظیم شدهافزوده« ی»ها که در پایان آن« او»و « ا»

 است.

کدام به بیت از هر 2000مرزنامه با بررسی نامه و فراهای حماسی بهمننظومهدر م

)اسمی/  نوع کلمات قافیه وسیلهایم تا بدینپرداخته« اه»های مختوم به استخراج قافیه

 . شودها در ایجاد تداعی معانی و دیگر مسایل مشخص آنفعلی( و نقش 

 اصل به شرح زیر است:نتایج ح های هر دو منظومهمل در قافیهأبا ت

کلمه از نوع  272حدوداً درصد( و از این تعداد  19) کلمه است 314نامه ـ در بهمن

اه، رزمگاه، بزمگاه و غیره شاه، سپاه، بارگاه، آوردگاه، مدرصد( مانند  86اسمی است )

و نوع اسمی با منطق نحوی زبان « اه»، «ان» های بلند مثلمصوتتوان گفت که می

 اما در فرامرزنامه است و در القای مفاهیم حماسی اهمیت دارند؛تناسب حماسی م

 194 اًدرصد( و از این تعداد حدود 11)است کلمه  218« اه»مختوم به  هایقافیه
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با منطق نحوی زبان حماسی  نوعیبهدرصد( که این هم  89) کلمه اسمی است

 متناسب است.

 حساببهها توان از نقاط ضعف آنمه را میها در هر دو منظوحد قافیهازتکرار بیشـ 

، «ماه»، «راه»، «سپاه»، «شاه» نامه بارها کلماتشاعر در بهمن کهیطوربهآورد؛ 

 157هم قافیه کرده است و برای  را با همدیگر و در فواصل نزدیک« گاه»و« گناهیب»

دایرۀ  محدودیت دهندۀکرده است و این نشانکلمه استفاده  34بیت فوق فقط از 

گاه، نخجیر کلمه از نوع حماسی است؛ مانند 12تعداد، و از این واژگانی شاعر است 

ها در منظومۀ اما تکرار قافیه شاه، سپاه، بارگاه، آوردگاه، رزمگاه، بزمگاه، و غیره.

، «سپاه»، «راه»، «شاه»شاعر بارها کلمات  کهطوریبهفرامرزنامه هم زیاد است؛ 

گرفته است  کار بهرا باهم برای قافیه سازی « آوردگاه» و« سیاه»، «پیشگاه»، «کلاه»

کلمه از نوع  11است و از این تعداد  کردهکلمه استفاده  29بیت، فقط از  109و برای 

  حماسی است.

اسی های اسکه از نقش« ت در عین تنوعوحد»نظر مبحث کلی هر دو منظومه ازطورهب

یک نوع لذت زیباشناختی در شعر منجر به که  قافیه ازنظر شفیعی کدکنی است

های کارگیری قافیههب. (76: 1391شفیعی کدکنی، ر.ک: ) شود، برخوردار نیستندمی

و عملاً  از میزان تنوع در عین وحدت»است که محدود در هر دو منظومه سبب شده 

 شود؛ زیرا بر اثر تکرار، خواننده دیگرکاسته  و کمال ساخت شعر جانب موسیقایی

 (378)همان: « کند.وحدت نمی یندر عاحساس تنوع 

، حرکت در ابیات زیر مثالعنوانبهشود. و منظومه عیوب قافیه نیز دیده میدر هر د

ها حذو( و همچنین قافیۀ برخی از آن )اختلاف در ماقبل حرف قید یکسان نیست

 نیست.درست 

 

 



 پانزدهمشمارۀ  /مشش سال /1402پاییز  /فارسی زبان تخصصی -المللی علمینامۀ بینفصل/   / 72

 

 

  تنوِشبه نزد فرامرز نامه    درُشتاز آن گردش روزگار 

 (4480: 1370)بهمن نامه، 

  گرفتتبه کرد پنج و دو تن را    هفتچنین هم براینسان برون رفت 

 (4063)همان: 

  خُفتهمی بود نومید و با درد    برَفتدر اندیشه آمد پر از غم 

 (4093: 1394 )فرامرزنامه،

ر  زد تیر ب ر اژدهاب   زهر نراژدهابرافشاند ازو    کامِ ن

 (5017)همان: 

 دگاه بوگر گر تاج و گنج و اگر  دکه بواز آن پس بیاورد چیزی 

 (5369)همان: 

 گاهی هم قافیه تکرار شده است:

  بگفتچو بشنید ازو رای پاسخ    گفتبرِ رای هند این سخن باز 

 (1553همان: )

 یجاچو آیی نیابی مرا باز   یجابگویش که گر دیر مانی به 

 (10274: 1370نامه،)بهمن 

 ردیف. 2 -2-1-2

فارسی یک نوع پیوستگی طبیعی با زبان » و  داردردیف در شعر فارسی اهمیت زیادی 

صورت مشخص و ترین روزگاران ردیف بهاز قدیم»و  (132: 1391)کدکنی، « دارد

ف ردیف، احمد اما در تعری .(133 )همان:« ای در شعر فارسی وجود داشته استبرجسته

ردیف همگونی کاملی است که از تکرار یک »آورده: شناس محسنی به نقل از حق

های صوتی، سان و با نقشعنصر دستوری یگانه )واژه، گروه، بند، جمله( با توالی یک

صرفی، نحوی و معانی یکسان در پایان مصاریع یا ابیات یک شعر، بعد از قافیه پدید 
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ردیف عبارت است » :گویددر این باره میشفیعی کدکنی  (.20: 1382 ،)محسنی« آیدمی

افیۀ اصلی به یک معنی تکرار در لفظ و بعد از ق ،ای یا بیشتر که مستقل باشدلمهک از

با عناصر  کهطوریبه ،ستا زا. ذات ردیف به دلیل تکرارش موسیقی(123)همان: « یابد

یا آوایی و تناسب کلمات ها و همآمیزد و با تکرار واژگان و واجدیگر بیت درهم می

 تواند به وزن شعر وردیف می»گردد. نوازی مخاطبان میها سبب گوشبین آن تضاد

ق صور کمال آهنگین آن کمک کند. این عنصر شعری در ایجاد تداعی معانی و خل

 (13: 1382 ،محسنی)« خیال شعری، نقش اساسی دارد.

تایج ن« اه»مه، نه فقط قوافی مختوم به بیت از هر دو منظو 2000هایبا بررسی ردیف

 .شدزیر مشخص 

درصد( و از این  3/19)بیت مردّف است  385( 2000تا   1بیت  نامه )ازـ در بهمن

 درصد( و  ردیف مابقی ابیات 7/71) بیت، از نوع فعلی است 276 تعداد هم، ردیف

 ند از: ضمیر، حرف، اسم، صفت و قید. ابیت( به ترتیب بسامد بالا عبارت 109)

 8/9) بیت است 197های مردّف، ( تعداد بیت2038تا  38 بیتدر فرامرزنامه )از ـ 

درصد(. ردیف  1/76)بیت از نوع فعلی است  150م، ردیف درصد( و از این تعداد ه

 ند از: ضمیر، حرف و اسم.ابیت به ترتیب بسامد بالا عبارت 47

سرایندگان تا حد ممکن از ردیف شود که با توجه به این بررسی مشخص می

آهنگ موسیقایی و بلاغی ـ که بخش در جهت بالابردن ضربن عنصری کمالعنوابه

دانیم گونه که میاند. چون همانکند ـ بهره بردهنوازتر میتر و گوششعر را شنیدنی

ردیف بالا نیست؛ زیرا ردیف بیشتر به آهنگ شعر  یریکارگبهدر حماسه بسامد 

شعر نیستند. بر این اساس  یآهنگخوشسرایان چندان در فکر پردازد و حماسهمی

ث ردیف بیشتر توجه داشته به مبح تمامی جهات، نسبت به فرامرزنامه نامه ازبهمن

های کوتاه و ساده هردو منظومه، سرایندگان از ردیف ها، درردیفلحاظ کاربرد است. از
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 های بلند جوش و؛ زیرا ردیفاین درخور داستان حماسی است»اند و استفاده کرده

 ( 443: 1382 )محسنی،« گیرند.جان حماسی را می

 شود.ها اشاره مینمونه از انواع ردیف در زیر به چند

 فعل:

  کردکارمنش یکسر آگاه  ز  دکرپرستنده بازیش کوتاه 

 (198: 1370نامه، )بهمن

 اسم:

  کتایون بدخواه را داده دل  لچو شب روز شد بهمن ساده د

 (934 )همان:

 ضمیر:

  خویشکجا گِرد کرده بُد از رنج    خویشچارصد نامۀ گنجِ چنین 

 (852)همان: 

 حرف:

ش   راپردم به تو دیده خویش س ی ر ل  د ن  ی ا ی  و ر ا د ن  ا م اه   ر

 (494)همان: 

 قید:

  کنونمبین از من این بی وفایی   نکنوهمان سر آمد جدایی 

 (1056)همان: 

 صفت:

  بِهنوائیت  اگر غمخوری بی   بِهاگر شاد باشی تو شادیت 

 (1702)همان: 

 فعل:

  بودتوانگر بر و بومش آباد   دبوندیم کسی را که دل شاد 

 (48: 1394)فرامرزنامه، 
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 اسم:

ر  بیدا   دلسپرده به دانش هشیوار   لدالا ای خردمند 

 (659)همان: 

 ضمیر:

  توبدین مردی و پهلوانی    تودریغ آمدم از جوانی 

 (868)همان: 

 حرف:

  راکه تا راه بر بندد آن مرز   اربفرمود گودرز نخستین 

 (93)همان: 

 موسیقی درونی. 3 -1-2

ها شود که بین صامتاز موسیقی شعر حماسی را شامل می موسیقی درونی آن جنبه

های ها، واژگان و آهنگرقرار شود و از ترکیب و تلفیق آنها هماهنگی خاصی بو مصوت

 هاها و هجاها، اصوات و واژهها، واکحاصل تکرار واج آید. این موسیقی متفاوتی پدید

شناسی شعر حماسی، حاصل توجه به همین نوع  ت که بخشی از مبانی جمالسا

نقش بسزایی  ،موسیقی است. زمانی که این موسیقی با موسیقی بیرونی همراه شود

و فیق که از تل اهد کرد. انواع جناس، سجع، تکرار ـدر تداعی حس حماسی ایفا خو

هستند که  های بارز این موسیقیـ از نمود آیندترکیب کلمات و آواها به دست می

در بدیع لفظی هدف این است که متوجه شویم گاهی ». مبتنی بر بدیع لفظی هستند

یی و موسیقیایی در بین کلمات است؛ یعنی انسجام کلام ادبی بر اثر روابط متعدد آوا

آورد، می وجود بهزند و بافت ادبی را ه هم گره مینامریی که کلمات را ب آن رشتۀ

 در این بخش به بررسی برخی از (.23: 1386)شمیسا، « یی و موسیقیایی داردماهیت آوا

مرزنامه انامه و مقایسۀ آن با فراین عناصر ایجاد لحن در منظومۀ حماسی بهمن

 شود.پرداخته می
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 . جناس1 -3-1-2

نه گردانیدن، مانند هم شدن و هم جنس نمودن و گوتجنیس در لغت به معنی گونه

جنس ناس، مصدر جانس یجانس به معنی همج»جنس است. دو چیز هم کردنجمع

فظ و بودن است و مراد از آن شباهت دو کلمه است در حروف و حرکات و خط و ل

 (201: 1377 )گرگانی،« بساطت و ترکیب، کلا یا بعضاً

ی در شعر حماسی است که سبب ایجاد وحدت و ترین عوامل ایجاد موسیقاز مهم

آنچه در جناس برجسته »مؤثر است. شود و در ایجاد لحن حماسی ات میهارمونی کلم

ند اهایی است که ارکان جناسها و یا حداقل اختلاف کلمهاست، تأکید بر عینیت کلمه

ناس ر بیش از یک حرف، جو در کلام حضور دارند. با این تعریف اختلاف کلمه د

در نیستند، حتی توهم جنسیت را در ها قاگونه کلمهکه اینشود، چرامحسوب نمی

 (312: 1396 )کاردگر،« مخاطب ایجاد کنند.

جوی ذهنی مخاطب برای آشکار ساختن وتوان به جستهای جناس میاز زیبایی

اره کرد. با بررسی یکسانی و تشابه و همچنین دریافت اختلاف در معنای کلمات اش

( 4165تا  3915 ( و )فرامرزنامه از بیت9402تا  9152نامه از بیت بیت )بهمن 250

مورد و  69ها بیت، تعداد کل جناس 250نامه از که در بهمنعبارت است از ایننتایج 

مورد  12 ،د و جناس افزایشیمور 57 ،از این تعداد، جناس اختلافی با بالاترین بسامد

 است. 

 61و از این تعداد، جناس اختلافی است مورد  68ها کل جناس در فرامرزنامه تعداد

ر دو بیت ه 250مورد بوده است. از جناس حرکتی در این  7مورد و جناس افزایشی 

های از این نوع جناس نیز همچون جناس استفاده منظومه هیچ موردی یافت نشد؛ زیرا

آفرینی ر مخاطب و معنادر تقویت موسیقی کلام، ایجاد لذت هنری د توانستدیگر می

گردد جه به آمار و ارقام فوق معلوم میحال با توهرها، نقش اساسی ایفا کند. بهدر واژه
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تولید آهنگ در راستای اند از این صنعت سرایندگان هر دو منظومه توانسته که

 ببرند.بهره حماسی آثار خود 

 شود:ند نمونه از انواع جناس اشاره میدر ابیات زیر به چ

  گنجترا هست و دیگر فرستم ز   رنجچنین داد پاسخ که این پای 

 خدیو فرو زد به فرمان گیهان    دیوشهابست گفتی که بر روی 

 (9209)همان: 

  آفرید زمانو سپهر و  زمین   آفرید جهانو  جانبه یزدان که 

 (3957: 1394)فرامرزنامه، 

 آرایی. واج3-1-2-2

 )روزبه،« ها در زنجیرۀ کلامها و مصوتناشی از تناسب صامتآوایی هم»آرایی یعنیواج

کاردگر کلام است.  های خاص، در زنجیرۀکه محصول تکرار هنرمندانۀ واج( 18: 1381

ای توزیع نامیده در سخن، بیت یا جملهتکرار حروف » در این مورد معتقد است که

بنابراین  داعی معانی است؛ت موسیقی کلام و تزیبایی این صنعت، تقوی شود. فلسفۀمی

تر است. آنچه صنعت بیشتر باشد، ارزش آن افزون هر چه توجه به این دو عامل در این

حرف  آوایی برجسته است، نسبتی است که بین اندیشۀ اصلی بیت یا جمله ودر هم

کید د موسیقی در القای معانی خاص و تأآوایی علاوه بر ایجامکرر وجود دارد. گویی هم

 (323-322: 1396 )کاردگر،« .دارد ایعمدهن معنا نیز نقش ر آب

و انفجاری مورد استفاده قرار  های انسدادیدر زبان حماسی بیشتر آوا )واج(

ند که از هیجان  چه بهتر احساساتی هستکنندۀ هرها منعکسگیرند. این نوع از واجمی

فظ مستلزم خروج های انسدادی به هنگام تلخوانهم»شوند. و صلابت حاصل می

ها سبک را منقطع نشان اند و وجود پیاپی این همخوانناگهانی هوا با فشار به خارج

نتیجه لحنی را روند و دربیان اصوات خشک و مکرر به کار میدهد. بنابراین در می

 .(115: 1396)ذاکری و همکاران، « شدت مناسب حماسه استآفرینند که بهیم
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ها به نسبت ابیات هر دو شود؛ اما تعداد آننظومه دیده میاین ویژگی در هر دو م

 اندک است:تا حدودی  منظومه

 انـگادزان و آـپاک زوهر گب       انگادزان و کی گرزتخم بز

 (120: 1370نامه،)بهمن

 دیشتان سـتان نه اندر گلسبش        دیشتان سبشتی اندر سرمسبه 

 (99)همان: 

 گیدرنـور زد بـگرـد بـردیگب            گرفت یال پلنگو ب گبزد چن

 (5151: 1394 )فرامرزنامه،

 لخت لخت     شو بر شد یال و دوشکه        ختسنگ سرش سزدبرـان بـسدآن ـب

 (5152)همان: 

 تکرار واژگان. 3-1-2-3

یکی از مختصات زبان ادبی تکرار است هم به »یکی از شگردهای سودمند هنری و 

، هجا، کلمه، جمله( هم به لحاظ معنی وزن و قافیه و ردیف و لحاظ زبان )تکرار واک

تکرار در بحث  .(91: 1375)شمیسا، « ع لفظی از مظاهر این تکرار هستندصنایع بدی

واقع این اعتقاد نشانۀ عدم توجه اما در ؛رفته استفصاحت از عیوب کلام به شمار می

آفرینی و خلاقیت هنرمند ۀ هنردر زبان عاطفی، تکرار، لازمهای زبان است و به نقش

تکرار، موسیقی شعر را به . آفرین کلام استهای زیباییدتکرار یکی از شگر»است. 

این  .(23: 1379کامیار، )وحیدیان« آورد و از ارکان بنیادی در شعریت شعر استوجود می

 کندایجاد میآرایی را که همان نغمۀ حروف یا واج ـها باشد تواند تکرار واجها میتکرار

های هنری در شعر محسوب ـ که از جنبه باشد یا واژه تواند تکرار در لفظو هم می ـ

تکرار، در نوع شعر  برد. این نوعاهانه و هنرمندانه از آن بهره میشود و شاعر آگمی

نوعی در افزایش موسیقی و انتقال سریع مفهوم، غنا بخشیدن به آهنگ حماسی هم به

مچنین در کامل کردن موسیقی حاصل از وزن شعر، نقش بسزایی شعر حماسی و ه

تکرار در زیباشناسی هنر از مسائل اساسی » شمیسا در مورد ارزش تکرار نوشته: دارد.
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رار نیست باعث تناوب و تک آن درنامنظم را که  ی وصداهای غیر موسیقیای ... است

 (83: 1386)شمیسا،« .دانندشکنجه روح می

مورد و همچنین  13( 500تا 1نامه )از بیت بیت در بهمن 750بررسی با کهطوریبه

اما در فرامرزنامه )از بیت مورد؛  32مجموع مورد، در 19( 7006تا بیت  6756ت )از بی

مورد  17مورد در مجموع  7( 3260تا  3510مورد و )از بیت 10( 538تا بیت  38

بیشتر از  نامه به نسبتهای حماسی، در بهمنشد و این ویژگیِ منظومهیافت 

وعی وحدت در محور عمودی، فرامرزنامه است و در غنای موسیقی درونی و ایجاد ن

 ثر بوده است و همچنین به غنای معنایی هم انجامیده است.بسیار مؤ

 داری نبودـاجـر تـن دگـو بهمــچ        ست و چون من شنودجهانتا  جهان

 (36: 1370)بهمن نامه،

 کاره باشد ز شاهستمبر  ستم         واهـخ دادمه ـه یابد دادما  ز

 (50)همان:

 وردـان سیاوخش زنهار خـبه ج     که با من بکرد بدبود آن  بدچه 

 (51: 1394 )فرامرزنامه،

 تابـاو آف دودته از ــشـیه گـس     و تاب دودجهان دید یکسر پر از 

 (3271)همان: 

 های واجی. فرایند4 -1-2

شود ز عوامل سبکی گوناگون استفاده میها اکردن لحنسی برای زیبا در زبان حما

ها است. جملۀ آنب، تخفیف، تشدید، تسکین و حذف ازکه فرایندهای واجی اماله، قل

شوند و سبب وزن و قافیه بر شعر تحمیل میالبته برخی از این فرایندها به اجبار به 

در زبان »گذار هستند. ی شعر هم اثرحماسی و تداعی معان در ایجاد موسیقی و آهنگ

« شودهای واجی استفاده میان سرایش، وزن و محتوا از فرایندحماسی به فراخور زم

ایجاد شدت در موسیقی، القای  دلیلاین استفاده به  .(156:  1391)شهبازی و همکاران، 
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هر دو منظومۀ  ـ که درهای واجی ز این فرایندهایی ایام و غیره است. در زیر به نمونهپ

و در پی انتقال  است قرارگرفتهها زنامه مورد استفادۀ سرایندگان آننامه و فرامربهمن

 شود:اند ـ اشاره میمفهوم خاصی بوده

 تشدید مخفف. 1 -4-1-2

 نواروی زمین بی چرّندهز         روی هوا دهـپرّنتهی شد ز 

 (1003: 1370نامه،)بهمن

 باهـهانی تـرش جـزه فّـت شد از     اهشزبان کرد بیرون چو مار سی

 (4070: 1394)فرامرزنامه، 

ضمن « تف»و « چرنده»، «پرنده»های ات هر دو شاعر با مشدد کردن واژهدر این ابی

شعر نقش که در تداعی معانی و تکمیل موسیقی ـ ایجاد نوعی از صلابت و کوبندگی 

نشینی هم ، نقش تصویری و محور همهامهمی دارند ـ با انتقال تکیۀ بیت به این واژه

 است. یافتهافزایش

 اسکان ضمیر. 2 -4-1-2

یشتر به سبب وزن شعر بوده است. ب همآنها و ترین شیوهدر سبک خراسانی از رایج

قبل از آن همزه  هموارهکه ر این است که مصوت آغاز ضمیر را، مراد از اسکان ضمی»

شود و صامت ضمیر به کلمۀ قبل میاست، حذف کنند یعنی همزه و مصوت حذف 

 (199 :1374 )شمیسا،« چسبد.می

 جـیابی تو رن کشیدنش ازکجا        گنج بخشم ز نتبدو گفت چندا

 (2597: 1370نامه،)بهمن

 کند توسن چرخ نزد تو رام         کام دتبرآرد همی هر چه باش
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 (3689)همان: 

 زهر چشانَدشهد اگر نوش خوا     سدیگر که با نفس باشد به قهر

 (666: 1394)فرامرزنامه، 

 تخفیف . 3 -4-1-2

های قوله، یکی از ممصوتدر سطح واژگان صرفی زبان، تخفیف در واج صامت و 

طور مداوم در بستر زمان هو این امر همیشه و ب شودکاهی آن محسوب میقاعده

نامحسوس دارد. ت و روندی صورت خودکار، آگاهانه و ناآگاهانه در حال جریان اسهب

در لغت به معنای سبک کردن، سبکی، سبک کردگی، ملایمت و تسکین و »تخفیف 

کمی و کم کردگی و کاستگی است و در اصطلاح، اختصار کلمه برای سهولت تلفظ و 

: ذیل 1377)دهخدا، « ز آن است و تخفیف خلاف تشدید استبرداشتن تنوین و تشدید ا

مت و مصوت هر های صاصورت گرفته در واج هایتخفیفاز  در زیر به برخی مدخل(.

 شود:دو منظومه اشاره می

 تخفیف صامت. 1-3-4-1-2

 برو       ابرو

 هبرون کرد دستش ز زیر زر   گره بروهابه پاسخ زد او بر، 

 (6583: 1370نامه،)بهمن                          

 است. شدهدادهجا تخفیف سپهبد: در هر دو منظومه همه     سپاهبد

 شمشیر خوردن ستوه نیامد ز       برآویخت با آن گروه سپهبد

 (3633)همان: 

 

 سیاوش سیاوخش       

  همه دل به کشتن بیاراستند   خواستندهمی سیاوشچو کین 
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 (1501: 1370نامه،)بهمن 

و  دبو سیاوشجهاندار تخم  ب ش  هُ ا ب ریدون  ف د  ا ژ  دن

 (713: 1394)فرامرزنامه،

 اژدها   رهااژد

  فرود آمد و برسرش زد لگام  مهیچ را اژدهاتندی نگشت  ز

 (9590: 1370نامه،)بهمن

سوی    مد  آ در ن اا ه د ژ   سیه مار تند اندرآمد ز جا   ا

 (2949: 1394)فرامرزنامه، 

نامه است؛ ولی در بهمن آمده« اژدها»و « اژدر»این واژه در فرامرزنامه به دو صورت 

 ۀ آن رایج است:یافتصورت تخفیف

 روان شد چوگرداژدر سوی رزم          ردـدرود کـسپهبد سپه را چو ب

 (3250)همان:

 تخفیف مصوت -2-3-4-1-2

 بُد بود       

 ار وپودـرمی تـخ از دـبُجهان را        همه دشت پر بانگ رود و سرود

 (1205)همان: 

 ارـای دلارام یون ـنمـره دمـبُ       شکار سویبهبه صد چاره او را 

 (1019: 1370نامه،)بهمن

 

 فریدون         آفریدون    

 که زاد فریدونمادر دگر چون  ز         ژادـکشد او ن دونـفریبه پشت 

 (340)همان:
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 ش بودـباهُ دونـفرینژاد        جهاندار تخم سیاوش بود

 (713: 1394)فرامرزنامه، 

  اماله .4-4-1-2

مقابل زبان عربی  های تدافعی زبان فارسی دریکی از سیستم که ی سویبه الفمیل »

. (200: 1374 )شمیسا،« کردندجهول تلفظ میدار عربی را به یای مبود؛ یعنی کلمات الف

 است. کاررفتهبهبار   6رکیب  بار و واژۀ 33سلیح  نامه واژۀدر بهمن

  کسی کارگر سلیحنیامد    فراوان بگشتند بر یکدگر

 (4051: 1370مه،نا)بهمن

  رکیباز  گسسته شدش هر دو پا   بزد یک دم آن اژدها را نهیب

 (10379)همان: 

 واژۀ همآنبیت، فقط یک مورد،  2027در فرامرزنامه هم با بررسی بخش اول یعنی 

 است: کاررفتهبه 851در بیت « رکیب»

  سهمش زمین دیده درخون فشاند ز   جهان خیره ماند رکیبشزپا در 

 (851: 1394فرامرزنامه،)

 الف اطلاق. 5-4-1-2

. در آثار دورۀ سامانی به آورده انددی که در آخر اسم و فعل و حرف میالف زائ»

که استعمال الف اطلاق فقط مربوط به شعر بوده است آنجااز ..شود .فراوانی دیده می

کلام داشته  مدّ صوت در پایان موسیقایی مثلاً توان حدس زد که جنبۀ، مینه نثر

خر اسم گاهی نقش معنایی اما افزودن الف به آ ،... الف اطلاق نقش معنایی ندارد است

 (188-187: 1374 )شمیسا،« تفخیم یا کثرت و مبالغه داشته است.از قبیل 

 نامه و فرامرنامه:هایی از بهمننمونه

  شایداگزیدن یکی سیمتن    بایدااز ایران اگر شاه را 
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 (158: 1370نامه،)بهمن

ه    شب تیره برخاست از شهر غو اک د ر ا د ر ی ل و د گ ز  ر م ا ر   ف

 (3663)همان: 

ا بسا  دمرد بی اسب و بی اسب مر بسا ر امدا ر گرد    ن زی   که شد 

 (2691 )همان:

  بخرداو بخشنده و  بزرگا   ردا شاهاکتایون بدو گفت 

 (918)همان: 

ر    پذیرپوزشتو  شهریاراکنون  ا ک و  د   ا ی ن  ک رم ی گ م ه  شت   گذ

 (3201)همان: 

 

ر  رکه این روزگا شهریارابدان  ا د ی ا پ ی  س ک ر  ب ی  م ه د  ن ا م   ن

 (3055)همان: 

  اختراکه باشی همیشه به نیک   فراوان ثنا گفت سیمرغ را 

 (3750: 1394 )فرامزنامه،

 

م   ادهم دختر خویشتن مر تر ّ ر خ و  ی  ش ا ب ب ی  ک ی ن ه  اب ر   س

 (1134)همان: 

 کهنهای . تلفظ6-4-1-2

 ابدال. 1-6-4-1-2

. (واژه)دهخدا، ذیل « جای حرف دیگر برای دفع ثقل و سنگینیهقرار دادن حرفی ب»

شود ری به واحد زنجیری دیگری مبدل میگاهی در زنجیرۀ گفتار یک واحد زنجی»

مگونی، همگونی واکه و های همگونی، ناهبتوان برای آن در چار چوب فرایندآنکه بی

( به ?) های دیگر توجیهی یافت. تبدیل همخوانرچوب فرایندهمخوان یا در چا
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ی ها نارسایعلت این تبدیل«. جزو»صورت هو تلفظ آن ب« جزء»( در واژۀ vهمخوان )

بر اساس  طرفازیکهای تبدیل شونده است. به این اعتبار که چون شنونده همخوان

  cvccع هجای بلند باید از نو« جزء»هجای  کند که مثلاًکشش هجایی، احساس می

فریند آد، ناچار برای آن از خود بدلی میشنو( را نمی?) باشد و از طرف دیگر، همخوان

 .(160: 1369شناس، )حق« کندتعبیر می« جزو»و آن را به 

که در است یکی از انواع تحولی »ها معتقد است که خانلری در مورد تحول واک 

یک از واحدهای ها یعنی تبدیل هرول واکدهد. تحزمان در هر زبانی روی می طی

ها قاعدۀ عامی است که شامل همۀ زبانملفوظ به واحد دیگر است. این تحول نه تابع 

« رای همۀ موارد شمول و کلیت دارد.نه در زبان واحد ب ها باشددر همۀ ادوار تاریخ آن

 (336: 1399 )خانلری،

 اند از:دو منظومه عبارتای صورت گرفته در این هی از ابدالهاینمونه

 جای تاب:هتاو ب«: و» به صامت لب و دندانی آوایی« ب»لبی آوایی تبدیل صامت دو

  با دخت شاه تاوکسی  ندارد  هبه نیزه بگردند با او سپا

 (1716: 1370نامه،)بهمن  

   تنگ اندرآمد به نزدیک گاو چو  وتابالای با توش و  برانگیخت

 (5145 :1394 )فرامرزنامه، 

 جای نوشت:هنبشت ب«: ب»به « و»تبدیل 

یکوی  یاو یکی نامۀ هندو نبشت ا ن ب رِ شاه کشمیر    ب

 (235: 1370نامه،)بهمن

 جای یاوههیافه ب «:ف»به « و»تبدیل 

  بر خیر خیر یافهبیاور مگو    گفتار آن پیر گرگ پیر چه داری ز

 (3080)همان:

 شانجای درخهدرفشان ب«: ف»خ به »تبدیل 
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  مرا تیره شد روز و او را نیافت   شتافتسوی من  درفشان برق چو

 (3477)همان: 

 جای گریزهگریغ ب«: غ»به « ز»تبدیل 

  گُریغمگیر از پی بینوایی    مهمان مدار آنچه باشد دریغ ز

 (1161)همان: 

  گریغنه روی درنگ و نه راه    فکندند بسیار از ایشان به تیغ

 (561: 1394)فرامرزنامه، 

 جای کاشهکاج ب«: ج»به « ش»تبدیل 

 رمان بودی این دیده کوکاجایا   ردیده بان بینم این رنج و شو چو از

 (107: 1370نامه، )بهمن 

ه در هردو منظومه، گرفتهای صورتشده و بررسیهای ارائهبا توجه به نمونه

 نامه صورت گرفته است.ها در منظومۀ بهمنبیشترین ابدال

نهایت هنجار عادی زبان و در هایی است که منجر به خروج ازگرایی یکی از راههنک

گرایی در های تاریخی زبان از رهگذر کهنانجامد. بازآفرینی جلوهبه تمایز سبکی می

 .بسیار مؤثر استثیر کلام گیری سبک و تأشکل

 تر لغاتهای کهنصورت. 2-6-4-1-2

 دو منظومه آمده است.پیغاره به معنی سرزنش که در هر

  ایپیغارهآن پیش نایدت  کز  یاسگالید باید یکی چاره

 (1638: 1394)فرامرزنامه، 

 زفََر به معنی دهان

فَر  نچو تنگ اندر آمد بدان مرزبا  ن، بازکرده کشیده زبازَ

 (10351: 1370نامه،)بهمن
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 جگر زابرآمدیکی جوی خون             زفََران و ـان زفـر میـزد بـب

 (3277: 1394)فرامرزنامه، 

امیران ریدک در معنی کودک یا نوجوان پسری که برای خدمت به دربار شاهان یا 

 :دیدمیلازم را  هایآموزش

 چارصد صف زده ریدکانکجا       غلامان زرین کمر صد رده دو

 (959: 1370نامه،)بهمن

 و بویکنیزک دوصد نیز با رنگ      ید رویـترک خورش ریدکد ـص

 (5189: 1394 )فرامرزنامه،

 داوری در معنی ستیزه و خصومت:

 داوریینه و ـک گم شود مگر      که یزدان ببخشود بر لشکری

 (10075: 1370نامه،)بهمن                               

 داوریجهانجوی با خشم و با      بپیچید نامه چو گشت اِسپری

 (231: 1394)فرامرزنامه،

 موسیقی معنوی شعر       . 5-1-2

را مطرح کرده است  در کتاب موسیقی شعر برای اولین بار استاد شفیعی کدکنی آن

در حوزۀ  ها و تضادها و تشابهاتتقارنگونه که همان»است:  و در توضیح آن آورده

ها و تشابهات و تضادها، آورند، همین تقارنی زبان، موسیقی اصوات را پدید میآواها

بخشد؛ بنابراین همۀ ذهنی، موسیقی معنوی را سامان می امور معنایی و در حوزۀ

های پنهانی عناصر یک بیت یا یک مصرع و از سوی دیگر همۀ عناصر معنوی ارتباط

وی در  .(393: 1391)شفیعی کدکنی،« نری اجزای موسیقی معنوی آن اثرندیک واحد ه

نظیر را از طباق، ایهام و مراعاتبخشی از صنایع معنوی بدیع مانند تضاد یا ادامه، 
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و در کتاب ادوار شعر فارسی هم بر این  داندهای این موسیقی میترین جلوهمهم

اند، النظیر و غیره، خواندها طباق و تضاد و مراعاتآنچه قدم»ند: کنمطلب تأکید می

ها، اگر به طرزی باشد مفاهیم و کلمات است و این تناسب های معنویهمۀ تناسب

: 1387 )شفیعی کدکنی،« ر اهمیت است.که خواننده متوجه تصنع هنرمند نشود، بسیار پُ

97) 

ترین بخش موسیقی شعر دانست. در این توان عمیقبنابراین موسیقی معنوی را می

دیگر با آوا و صورت ملفوظ کلمات کاری نداریم و تجانس و هماهنگی نوع موسیقی، 

واقع مشغول شدن ذهن مخاطب و نوع موسیقی در. این قرار دارددر محور معنایی 

 سخنباشد،  دیرتراین روابط  زمان یافتن چهاست. هر کلامناآشناسازی روابط اجزای 

بیشتر است. البته در موسیقی معنوی باید دو اصل  درک لذت هنریتر و زمان ادبی

معنا مبهم و بی سخنرسانگی و پیوستگی اجزا را در نظر گرفت تا سخن هنری از 

در  زیادید. در اینجا به بررسی دو نمونه از این صنایع معنوی که بسامد متمایز باش

 پردازیم.دارند، میاین دو منظومه 

  نظیر یا تناسب. مراعات1-5-1-2

نظیر است. شمیسا در تعریف آن مراعات کارگیریبهآفرینی یکی از ابزارهای زیبایی

ها یک کل باشند و از این جهت بین آنیی از برخی از ارکان کلام، اجزا»گوید: می

جمله هماهنگی میان امور متناسب، از(. 107: 1386)شمیسا، « ارتباط و تناسب باشد

ناسب با شعر خودش تواند موسیقی متت که شاعر با بهره بردن از آن میمواردی اس

 را پدید آورد.

  گیننو مُهر  تند وتخ و تاجکه با    زمینایرانزتخم بزرگان 

    (159: 1370نامه،)بهمن
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 در این بیت تناسب میان تاج و تخت و مُهر و نگین به ذهن این معنی را تداعی

برای خود انتخاب  ،که از نژاد پادشاهان است ،کند که باید فردی با اصل و نسبمی

 کند.

  

  گران گرزو  تیغو  نیزههمان   نگرفت آن هنرمند در زیر را

 (  2346)همان: 

نوعی توان و گرز به ر این بیت نیز شاعر با تناسب و هماهنگی میان نیزه و تیغ ود

 کند.ان برای نبرد را به ذهن تداعی میمیزان آمادگی پهلو

   میغز بارانبارم چو تیر به تو    تیغو  گرزترا میهمانی کنم 

 (278: 1394)فرامرزنامه،  

 تناسب بین گرز، تیغ، تیر و باران، میغ

 ربنشستی آن خسرو نامدا چو  ربهاو  مهرو  تیرو  دیوی  که در

 (2904)همان: 

 تناسب بین دی و تیر و مهر و بهار.     

ه بسامد بالایی دارد و اغلب دو منظوم النظیر در هربا بررسی صورت گرفته، مراعات

. اسامی و ابزارهای حماسی هستند و با زبان حماسی تناسب دارند کاررفتهبههای واژه

استفاده از این صنعت ضمن ایجاد تداعی معانی، در پیوند عناصر ساختمانی شعر نیز 

 نقش بسزایی دارد.

 تضاد. 2-5-1-2

های معنایی بین کلمات است که در های مهم زبان فارسی و پیوندتضاد یکی از مؤلفه

بلاغی  نایی از مقولاتمطالعات دستور زبان فارسی و در بُعد مع بُعد واژگانی در حوزۀ

در لغت به معنی دو چیز را در مقابل یکدیگر انداختن و در »تضاد . شودمحسوب می

ضاد در ت .(273: 1377 )همایی،« است که کلمات ضّد یکدیگر بیاورنداصطلاح آن 
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شود ذهن برای ایجاد ارتباط میان کلمات متقابل به تلاش برخیزد و معنا سبب می

کند که توانمندی شاعر سبب موافقت ایجاد می ذهنی، آهنگی را در شعر همین تلاش

توان متنی را یافت که دشوار می»آن گردد.  نشینیدلاین موسیقی با موضوع شعر و 

ی متن، استفادۀ هنری یکی از بنیادهای زیبای تضاد در آن وجود نداشته باشد. اصولاً

ز اجزای زبانی ضاد اانگیزی در آن است و بر اهل فن پوشیده نیست که تاز رکن خیال

آنچه را به لحاظ عقل غیرممکن  رود کهانگیزی یک متن به شمار میمهم بخش خیال

 .(215: 1399، )قُملاقی و سلامت« کندنماید، ممکن میمی

 ؟ندانست کان چیست وجایش کجاست  تراسو  چپو پس و  پیشنگه کرد 

 (6215: 1370نامه،)بهمن

 ددی از دشمنِ شاه گربرآور  دنکرکه آن کس  کردییکی کار 

 (6220)همان:

 دبِه از هرچه جویی به نزدِ خر   بدو  نیکزخود دادنِ بهرۀ 

 (2813: 1394 )فرامرزنامه،

  دوست، چه دشمنچه با خویش و بیگانه   به پنجم هنر بردباری نکوست 

 (2832 )همان:

د قهرمان، قهرمان و ضاست ) ها نهاده شدهکه ذات شعر حماسی  بر تضادآنجاییاز

های بنابراین شاهد حضور کلمات و واژه غیره(؛ نیکی و بدی، روشنایی و تاریکی و

و  نامه تقابلنامه و فرامرزواهیم بود. در هر دو منظومۀ بهمنآثار حماسی خ متضاد در

یا بین  که این تقابل و تضاد بین واژگان بالای دارد  تضاد بین کلمات، کاربرد نسبتاً

قی معنوی را در هر دو منظومه ته از کلمات با دیگر کلمات، نوعی موسیمفاهیم برخاس

تر و اش فزوندقت شود، امتداد موسیقایی هاآنشده است و اگر بیشتر در مورد  سبب

دد؛ زیرا تضاد و طباق میان معانی، ذهن را به سمت خود گربهتر قابل درک می

آن را بر جان مخاطب چند ثیر تأ افزاید وشاند و بر زیبایی و ظرافت سخن میکمی

 کند.برابر می
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 گیری. نتیجه3

ت دارای زبان خاص و ویژه اس است ـترین انواع ادبی نوع حماسی ـ که یکی از کهن

کنند. زبان در این نوع ادبی، همچون دیگر انواع ادبی، که از آن به زبان حماسی یاد می

جستار دیشۀ حماسی است. در این طور کامل در تمامی سطوح در خدمت محتوا و انهب

مشخص  است، شدهپرداختهمه و فرامرزنامه ناهای بهمنکه به بررسی موسیقی منظومه

گردید که وزن و آهنگ هر دو منظومه حماسی است. هر دو شاعر با آوردن تعداد 

 بیشتر هجاهای بلند نسبت به هجاهای کوتاه و همچنین تعداد هجاهای مختوم به

اند برجستگی خاصی به شعر توانسته« فَعل»ختم ابیات به رکن د و های بلنمصوت

خودشان ببخشند. بسامد هجاهای بلند نسبت به سایر هجاها در هر دو اثر بیشتر است 

 شود.کام زبان و لحن حماسی در کلام میو این امر باعث استواری و استح

زیادی تنوع رار زیاد، ظومه، به سبب تکها در هر دو منقافیه کارگیریبهدر زمینۀ 

دو  ها، در هرلحاظ کاربرد ردیفازها وجود دارد. وجود ندارد و اشکالات قافیه نیز درآن

های اند که برای داستانهای کوتاه و ساده استفاده کردهمنظومه، سرایندگان از ردیف

 مهی جهات، نسبت به فرامرزنانامه از تمامهستند. اما سرایندۀ بهمن حماسی متناسب

 به مبحث ردیف بیشتر توجه داشته است. 

)جناس، واج آرایی، تکرار واژگان، انواع فرایندهای واجی(  در بخش موسیقی درونی

طور یکسان از هب )تناسب، تضاد( سرایندگان هر دو منظومه تقریباً و موسیقی معنوی

نزدیک کنند.  ن معیار حماسیوسیله خود را به زبا اند تا بدینها بهره بردهاین شاخصه

رایندهای آوایی این دو منظومه در زمینۀ ف صورت گرفتههای درکل با توجه به بررسی

 .اندکردهکه در این بخش از شاخصۀ آوایی موفق عمل  گفتتوان می
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 هامقاله

شناسی، شمارۀ مجلۀ ایران ،«پیرامون وزن شاهنامه»(، 1369، جلال )مطلقخالقی  .1

 .63 تا  48، صص 5

قافیه از نظرگاه موسیقایی با توجه به قافیه در شعر »(، 1386دادجو، دُرّه ) .2
 73-63 ، صص33، نامۀ فرهنگستان، شمارۀ «حافظ

 پژوهیمجلۀ شعر ،«در شاهنامه معنا وآوا »(، 1396همکاران ) ذاکری، گیتا و .3

 .120-98 ، صص1، شمارۀ 9دورۀ  )بوستان ادب(،

نامواره دکتر محمود  در ،«پساوندان شاهنامه» (،1377ذاکر الحسینی، محسن ) .4

به کوشش ایرج افشار و محمد رسول دریاگشت، تهران، بنیاد موقوفات دکتر  افشار،

 .6018-5987 محمود افشار، صص

نشریۀ  ،«الگوی بررسی زبان حماسی»(، 1391شهبازی، اصغر و ملک ثابت، مهدی ) .5

  .179-143 ، صص24 ۀ، شمار10 دورۀ پژوهش زبان و ادبیات فارسی،

نگاهی دیگر به موسیقی شعر و پیوند آن با موضوع »(، 1384منش، پرند )فیاّض .6

، 4، شمارۀ 3پژوهش زبان و ادبیات فارسی، دورۀ  ،«تخیّل و احساسات شاعرانه

 .186-163 صص

های ادبی در شناسی آرایهیی زیبا»(، 1399قُملاقی، فتانه و سلامت باویل، لطیفه ) .7

، فصلنامۀ علمی «ان میلتون و دیوان رودکی سمرقندیبهشت گمشدة ج

-205، صص 6تخصصی مطالعات زبان فارسی )شفای دل سابق(، سال سوم، شمارۀ 

228. 

ۀ حافظ، شمارماهنامۀ  ،«حافظ و قواعد ردیف و قافیه»(، 1383کامران، ماشاالله ) .8

 .45-41 ، صص8

 593ص  .6 . شمارۀ18رۀ مجلۀ سخن، دو ،«زبان شعر»(، 1347ناتل خانلری، پرویز ) .9

بررسی اشعار نادر »(، 1397نظری چروده، احمدرضا و نظری چروده، معصومه ) .10
ی زبان فارسمطالعات  تخصصی-علمیصلنامۀ ف، «نادرپور از منظر فرمالیسم روسی

 .180-143 ، صص3 )شفای دل سابق(، سال دوم، شمارۀ

 

 




